
 

خوببه مثابه زندگی  توسعه  

 )پیش درآمدی بر طرح الگوی توسعه مطلوب در ایران( 

 سید محسن علوی پور1
 مژگان رضائیان اصفهانی2

چکیده -  

متکثرترین غایت واحد برای انسان هاست؛ به این معنا که انسان ها بسته به شرایط زمانی  زندگی خوب"  "

تعبیر  مکانی، باورها و ارزش ها و دیگر متغیر های ممکن دخیل؛ هر یک به شیوه خود آنرا درک و    –

شود.  یبیان م   صورت زندگی خوب اما برای همه، این غایت کلی و نهایی، به    کرده و در جستجوی آن هستند 

برای انسان ها اطلاق  در دنیای مدرن، توسعه که به طور کلی به فرایندی از تغییرات و تحولات مطلوب  

آید. این یک انتظار معقول از یک جامعه  های نیک زیستی به شمار میگردد؛ به مثابه یکی از جلوه  می

زندگی خوب برخوردار باشند؛ با این حال پرسش اصلی این است که  توسعه یافته است که مردم در آن از یک  

و آیا رویکرد توسعه ای غالب در    تواند زندگی خوب را در یک جامعه محقق سازد؟آیا هر نوع الگوی توسعه می

پرسش از رهگذر پرداختن به چیستی و    پاسخ به این  برخوردار است؟  "ی خوبزندگ "ایران از الزامات تحقق  

طی این مقاله با بهره گیری از الگوی نظری ارسطو در دو رساله    شود.چگونگی زندگی خوب میسر می

به پرسش های فوق به روش مطالعه  ،  ائودموس  اخلاق  و  اخلاق نیکوماخوس  یعنی    ، عمده وی در اخلاق

تحلیل محتوای متون پاسخ داده شده و نتیجه به صورت استلزام تدارک الگویی بدیل و بومی    ای و  کتابخانه 

 پیشنهاد شده است.    در ایران  برای توسعه

 

 ، ایران ؛ توسعهن کلیدی: زندگی خوب؛ ارسطو؛ فرونسیسواژگا

 

 

 

 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    - 1

 نویسنده مسئول، دکتری علوم سیاسی   - 2



 
 

 مقدمه  -

گردد. بنیادی  باز می  آنملاحظه دوگانگی ها، و تأمل در به مشاهده و شدن هر موضوعی،  سرآغاز مسئله 

ترین پرسش برای جوامعی که توسعه در آنها بدل به یک مسئله و دغدغه محوری شده است، این است که  

وجود  ؟  برد و این نوع توسعه ما را به کجا می  خواهیم برسیم؟ما از توسعه چه انتظاری داریم یا به کجا می

داریم )به مثابه یک مسئله( به ویژه زمانی عمیق    شکاف میان غایت ما، و نهایت مسیری که در آن قرار

کند که آنچه از همه مهمتر است در آن مغاک از دست رفته باشد. این یک دریافت مستقیم و  تر جلوه می

نبوده، پس توسعه خواندن   1خوانندش، زیستی نیک برای ما صریح است که اگر حاصل آنچه که توسعه می

زندگی    ، که اگر محصول یک الگوی توسعه  باید توجه داشت ظی نیست.  چیزی بیش از یک مغالطه لف   ،آن

آن الگو از هر گونه مدعای ارزشی فارغ و به دور بوده است. نظریات و    بدین معنا نیست که  نبوده،خوب  

الگوهای توسعه از همان زمان که شروع به تولد و بالندگی کردند، مفاهیم درست و غلط، خوب و بد به  

  . دیده است تدارک میروعیت و مقبولیت آنها  شده و منبعی برای مشنی بر آنها بار میطور صریح و ضم

یک موجود    "رشد "اساساً توسعه در پایه ای ترین تعریف معادل    2مطابق با نقلی غیرمستقیم از دیوید آلن کراکر 

شود  از همین رو ذاتاً بار ارزشی دارد؛ چراکه رشد صرفاً به تغییرات کمی اطلاق نمی  و    شودزنده در نظر گرفته می

گیرد و اهداف درونی، قابلیت های ذاتی  کم و بیش از درون آن نشأت می یک موجود زنده تغییرات   بلکه زمانی که 

(. بنابراین شکوفا شدن یا زندگی  287:  1396شود )کراکر،  می  "شکوفا"  ،بخشد را تحقق میآن  "کمال وجود"یا  

نکته قابل تأمل اما اینجاست  ه است.  شد میبه عنوان یک هدف در نظر گرفته    شکوفا بالطبع در الگوهای توسعه

الزاماً به واسطه بد   به مثابه یک هدف بنیادین توسعه در نیل به زندگی خوب    ناکامی برخی از الگوهای  که

. این موضوع به ویژه برای ایران با سابقه بیش از هفتاد  اجرا شدن یا به طور ناقص محقق شدن آنها نیست 

مسئله  سال برنامه ریزی توسعه و در عین حال تداوم تناقض وار نمادهای توسعه نیافتگی در کشور نیز  

برخی    شاید اساساً در چهارچوب آغاز کرد که    فرضیهتوان با بررسی این  است. بدین ترتیب این کار را می

توان" به زندگی خوب رسید؛ چراکه تحقق آن عملی  "نمی   های توسعه و برنامه های مبتنی بر آنها الگو  از

 
 و کلی ندارد بلکه "ما" به مثابه سوژه های توسعه است.    "ما" در اینجا شمولیت عام - 1

2 - David A.Crocker 



 
اصولاً زندگی خوب چیست؟ در چه    نیست. برای پشتیبانی از این مدعا باید به این پرسش ها پاسخ داد که

شود؟ و یک الگوی توسعه برای آنکه بتواند جلوه ای از زندگی خوب باشد باید از چه  صورت عملی می

 ویژگی هایی برخوردار باشد؟  

چهارچوب نظری مرجح در این مقاله برگرفته از رویکرد غایت نگر و فضیلت گرای ارسطو در رابطه  

مفهوم محوری در اندیشه ارسطو است    1زندگی خوب یا سعادت   . خوب است با چیستی و چگونگی زندگی  

در    ، به آن پرداخته است.ائودموس  اخلاقو    اخلاق نیکوماخوس یعنی    ،که در دو رساله عمده او در اخلاق

تواند زندگی خوب را محقق  ارجاع به سنت ارسطویی برای آنکه بدانیم آن چگونه توسعه ای است که می 

سازد؛ علوم اجتماعی فرونتیک نیز یاریگر است. طرح علوم اجتماعی فرونتیک که در واقع بازگشت به  

ت دادن به علوم  کتاب اهمیبا    که  است   2فلایبرگ حکمت عملی ارسطو است، دستاورد بنت    افرونسیس ی 

در کارهای    فلایبرگشاخص هایی که  .  به جامعه محققان علوم اجتماعی معرفی گردید (  2001)   اجتماعی

عه بکار  تواند به عنوان معیاری جهت سنجش فرونتیک بودن یک الگوی توسگذارد، میخود در اختیار می

 آید.  

 پیشینه پژوهش  -

ارزیابی الگوهای توسعه از یک نظرگاه بنیادی و بر اساس مفهوم  با توجه به موضوع کار یعنی سنجش و 

ذیل اشاره    توان به کارهای انجام شده می  ،زندگی خوب یا سعادتمند به عنوان مقوله محوری در آراء ارسطو

 نمود: 

( از  1987"نقد درونی و سنت های عقل گرای هندی" ) در مقاله ای با عنوان    4سن آمارتیاو   3مارتا نوسباوم 

جمله از طریق تفاوت گذاری میان مفهوم زندگی خوب در آراء افلاطون و ارسطو، به دو تقریر متفاوت  

رسند و به این ترتیب سنت عقل گرای افلاطونی را که بر نظریات و جریان غالب توسعه  از توسعه می

در مقاله ای به بررسی مقایسه    ( 1400)  حوریه باکویی کتریمی و دیگراندهند.  حاکم است، مورد نقد قرار می

  اخلاق ائودموس و    اخلاق نیکوماخوس ای نظرگاه ارسطو درباره جایگاه فضیلت اخلاقی و سعادت انسان در  

اخلاق  ( نیز مفاهیم زندگی خوب و نظریه فضیلت ارسطو را در دو رساله  2019)  جک اسمیت پرداخته اند.  

 
1 - Eudaimonia 
2 - Bent Flyvbjerg 
3 - Martha Nussbaum  
4 - Amartya Sen 



 
ائودموسو    نیکوماخوس داده است   اخلاق  پژوهش خود قرار  ماجیتیا .  موضوع  دولتی    1روپن  دانشگاه  از 

  2هیلده وین یهگوئلف کانادا، رساله دکتری خود را به زندگی خوب از منظر ارسطو اختصاص داده است.  

ارسطو را مورد بررسی    اخلاق ائودموسدر مقاله ای زندگی کامل در  رتمان فلسفه دانشگاه اسلو  از دپا

 قرار داده است.  

شود  بدان جهت که مفهوم زندگی خوب در پیوند با فضیلت فکری فرونسیس یا حکمت عملی تعریف می

الهام و نیز سابقه ای برای  بنابراین بازگشت به فرونسیس در چهارچوب رویکرد فرونتیک منبعی برای  

بار توسط  پژوهش به حساب می در    فلایبرگآید. همانطور که ذکر شد علوم اجتماعی فرونتیک نخستین 

وی به چالش   بوسیله معرفی گردید و ایده علوم اجتماعی که بر اساس علوم طبیعی مدل سازی شده  2001

ا هدف ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاسی به  معرفی رویکرد فرونتیک به جامعه علمی ایران بکشیده شد.  

ویژه در مباحث توسعه با مقاله "رویکرد فرونتیک به مثابه بنیادی برای علوم انسانی معطوف به توسعه"  

انجام پذیرفت. این کار البته بخشی از یک طرح    سید محسن علوی پورو    عباس منوچهری( به نوشته  1399)

مات توسعه فراستمند در ایران" بود که سپس به صورت کتابی با عنوان  پژوهشی گسترده تر با نام "استلزا

در    سعید نریمانو    سید محسن علوی پور،  عباس منوچهریبه همت    توسعه فراستمند، الگویی بدیل برای ایران 

(  1400سیاسی: علوم اجتماعی فرونتیک" )   –به چاپ رسید. "مشارکت علم در تغییرات اجتماعی  1400

است که طی آن ضمن بیان چیستی و ضرورت    مهدی معافیو    سید محسن علوی پورعنوان مقاله ای دیگر از  

اجتماع    علوم اجتماعی فرونتیک، ویژگی های یک پژوهش فرونتیک و پژوهشگری فرونتیک در عرصه 

 و سیاست شرح داده شده است.  

ذیل عنوان    ،مقاله حاضر نیز با آموختن از مسیر طی شده و به ویژه در راستای کارهای اخیر انجام شده

این مسیر برداشته    امتداد گیرد و طی آن سعی شده تا گامی کوچک به جلو در  "توسعه فراستمند" قرار می 

 شود.  

 چیستی و چگونگی زندگی خوب  -

 
1 - Roopen Majithia 
2 - Hilde Vinje 



 
دهد؟ او نیز به مانند هر فیلسوف  کلی ترین پرسش ارسطو این است که اصلاً چرا انسان کاری انجام می

 . "من چه باید انجام دهم؟" خواهد به جوابی برای این پرسش برسد که  اخلاقی دیگر می

هنری  رسد که هر ابداع  کند "چنین به نظر میمیخود را با این عبارات شروع    اخلاق نیکوماخوس   ارسطو 

به همین دلیل حق    و هر جستجو و همچنین هر عمل و کنکاش اندیشمندانه در جهت سود و خیری است.

تی دانند که در همه احوال به آن روی آورند، اگرچه به نظر بین غایات اختلافاتی  یداشتند که خیر را غا 

کنند و  خاطر چیزی دنبال می(. بنابراین انسان ها هر چیزی را به  a1094 :1378)ارسطو،    "وجود دارد 

این یعنی اینکه خیر هر چیز وابسته به خیر چیز دیگری است. از نظر ارسطو این زنجیره جایی باید به  

است و همگان همه چیز    2و خودبسنده   1خیر کامل   که  شود. آن نقطه نهاییانتها رسد وگرنه بی نهایت می

است که آنرا برای خودش بخواهند،  است؛ آن خیری    3یمونیا اد ائوخواهند، سعادت یا  را در نهایت برای آن می

   (.b1097:  1378"آن خیر بالذات است" )ارسطو،  

کند، و  را با بحث سعادت آغاز میاخلاق نیکوماخوس  لازمه فهم سعادت، فهم زندگی خوب است. ارسطو  

را با پژوهشی درباره زندگی خوب تا در پرتو آن هم به فهم صحیحی از زندگی خوب    اخلاق ائودموس 

دست یابد و هم چگونگی ارتباط آنرا با سعادت نشان دهد. بررسی های ارسطو در این باره به این نتیجه  

انجامد که سعادت غایت است و انتخاب های هرکس در راستای رسیدن به غایت، همان زندگی خوب  می

(. از همین رو در مکتوبات، سعادت با زندگی خوب مترادف  88:  1400)باکویی کتریمی و دیگران،    است 

 (.  Vinje 2021; Smith 2019; Inwood & Woolf 2013; Kenny 1992گرفته شده است )

ائودموس در   به دست می  اخلاق  و چگونه  که زندگی خوب چیست  است  این  ارسطو  آید؟  اولین پرسش 

(4 Kenny, 1992:.)    در انطباق    5یک زندگی کامل   4کامل   او سعادت یا زندگی خوب را به عنوان فعالیت

برای درک سعادت یا زندگی خوب نخست باید دید    (.Vinje, 2021: 299) کند با فضیلت کامل تعریف می 

 ؛ زندگی کامل؛ و فضیلت کامل به چه معناست. کامل  که مؤلفه های بکار رفته در تعریف مذکور یعنی فعالیت 

 
1 - Perfect 
2 - Self - Sufficient  

 شود. ترجمه می happinessدر انگلیسی به   -3
4 - Teleia Energeia 
5 - Zoe teleia 



 
سعادت یک نوع وضعیت یا خصلت نیست چرا که به گفته    که  هآمد   از اخلاق نیکوماخوس  در کتاب دهم 

اینکه تمام عمرش بخوابد و در یک نوع حیاتی به مانند گیاهان به سر  تواند تعلق یابد به  ارسطو شخص می 

در جایی دیگر ذکر  همچنین  (.  b1176:  1378برد بی آنکه گرفتار ناملایمات و بدبختی ها شود )ارسطو،  

یک فعالیت است و اصل فعالیت عبارت از انتخابی است که بنا به شور و تفکر حاصل    ]فضیلت [  شده که

همچنین آن یک فعالیت کامل است یعنی در هر لحظه به غایت خود    (؛b1142: 1378طو،  شده باشد )ارس

آن از پیش محقق شده    1دهد که در هر لحظه کامل است و غایت به فعالیتی ارجاع می  رسد. فعالیت کاملمی

  برای اطر خود مطلوب است و نه  خشود و به  که به خاطر خودش انجام میاست  فعالیتی  آن    در ضمناست.  

چیز دیگر. البته این شرط ناکافی است چراکه برای مثال غایت یک فعالیت مربوط به تفریح یا ورزش که  

آید یعنی  میپس ویژگی دومی به میان  خارج از آن.  مطبوع ماست انجام خود آن عمل است و نه بدلیلی  

باشد  درخور فضیلت  فعالیت  آن  در  اینکه  نیکوماخوس می.  که    خوانیم اخلاق  فعالیتی  آن  فرد  "برای هر 

پاکدامن، آن فعالیتی که درخور فضیلت  شایسته صلاحیت و درخور استعدادش می  یعنی برای مرد  باشد 

زندگی    بنابراین  (. a1177:  1378تواند حاصل سرگرمی و تفنن باشد" )ارسطو،  است... پس سعادت نمی

 . شود می است که در هر لحظه محققخوب فعالیت فضیلت مندانه ای 

کند و آن خرد یا  دهد که انسان را از حیوان و گیاه متمایز میفضیلت در گام اول به آن چیزی ارجاع می

دارد که آن را به سوی به فعلیت   Entelechyاست. از منظر ارسطو هر چیزی در وجود خود یک  2دلیل

است پس به فعالیتی اطلاق    3دهد. از آنجا که زندگی خوب همان زندگی شکوفا رساندن پتانسیل خود سوق می

در هر ساحت تجربه آن چیزی   از منظر ارسطو  فضیلت دهد. گردد که انسان برای تحقق خود انجام میمی

خرد  (.  488:  1398ن سپهر منوط به آن گردد )نوسباوم،  است که گزینش ها و واکنش های درست ما در آ

حالی که استدلال  کند در  و استدلال عملی خوب بودن عمل یا به بیان بهتر مناسب بودن عمل را توجیه می

از آنجا که هدف ارسطو این است که روشن    (.Kenny, 1992: 1نظری برای دستیابی به حقیقت است ) 

فضیلت مند شد و نه اینکه طبیعت و ماهیت فضیلت را بیان کند، پس برای او  توان  نماید که چگونه می

عمل فضیلت مند آن است که فرد در تناسب با موقعیت، عمل درست را از روی    . مهم است   4استدلال عملی 

 
1 -Telos 
2 - Reason 
3 - The Flourishing Life 
4 - Practical Reasoning  



 
استدلال عملی در واقع سرچشمه حکمت  (.  a1104  : 7813انجام دهد )ارسطو،    1استدلال عملی و تأمل 

ویژگی  مهم ترین  از آنجا که    .شود سیاست، تدبیر منزل و اخلاق را شامل میفرونسیس است که  یا    2عملی 

نیروی فرماندهی دارد و نقش آن این است که معین کند چه باید کرد  به همین دلیل   تأمل است،  حکمت عملی

آدمی به واسطه  (. حکمت نظری اما هیچ یک از اموری را که  a1143:  1378و چه نباید کرد؟ )ارسطو،  

نمی  بررسی  شد،  تواند  نیکبخت  )ارسطو،  آن  نیست  صیرورت  و  شدن  آن  موضوع  چون  :  1378کند 

a1144  .)  برای آن نیست که فضایل را بشناسیم بلکه برای آن است که صاحب    ]یا فرونسیس [حکمت عملی

کنیم، انجام دهیم. ما البته  فضیلت شویم... ما باید در این مورد همان کاری را که درمورد  تندرستی می

:  1378خواهیم تندرست باشیم ولی این خواسته مستلزم آن نیست که دانش پزشکی بیاموزیم )ارسطو،  می

a1144  .) 

توان به زندگی خوب رسید زیرا سعادت یا زندگی خوب  از طریق حکمت عملی است که میبا این وصف 

( که از طریق استدلال  Aristotle, 2013انه و ارادی ) همانطور که ذکر شد فعالیتی است متأملانه، آگاه

انتخاب می  با موقعیت  ؛ عملی که بدین ترتیب یک عمل فضیلت مند  شود عملی، عمل درست و متناسب 

رساند که زندگی خوب یا سعادت  پس این ما را به این نتیجه میشود.  محسوب شده و در هر لحظه محقق می 

خدا به عنوان ایده اخلاقی    برای افلاطون "نکته قابل ذکر آن است که    . شودمیدر حوزه حکمت عملی محقق  

کند و شبیه به خدا شدن یا خداگونه شدن در چندین جا به عنوان عالی ترین آرزوی انسان مطرح  عمل می

به عنوان کارگزار عقلانی و خیرخواه ارائه    تیمائوس شود. تصویری که او به ویژه در  می از فیلسوف 

 Inwood)  " به نمایش درآمده، هماهنگ است  اخلاق ائودموساز خدا در  ارسطو  ، با تصویری که  کند می

& Woolf, 2013: XX  .)عالی ترین    " سوفیا"به نحوی که  خواهد بگوید خداگونه زیستن  ارسطو می  اما

شناخته شود  ( به عنوان سعادت  Contemplation( یا تفکر ) Theoriaفضیلت باشد و فضیلت تئوریا )

(Kenny, 1992: 6خوب است اما برای ما آدمیان نیست. آن کس که انتخابش می ،)تواند به آن  کند و می

سطح برسد و برایش مطلوب است پس سعادت کامل را به دست آورده، و آن کس نیز که زندگی فعالیت  

به سعادت    ان که تفسیر کرده اند(کند، به طریق دوم )و نه درجه دوم آنچن عملی فضیلت مندانه را انتخاب می

مکاشفه و مراقبه مشخصاً یک خیر الهی است و به عنوان خیر مشخصاً انسانی  " یابد. در هر حال  دست می

 
1 - Deliberation  
2 - Practical Wisdom  



 
(. مهم این است که هیچکدام از این زندگی ها بهتر از آن دیگری  Smith, 2019: 9)   " قابل بررسی نیست 

رسد برای بیشتر آدمیان خداگونه زیستن امری  ه نظر مینیست، تا هر آنچه که در توان آدمی باشد؛ و ب 

از رهگذر حکمت عملی یا فرونسیس به سعادت یا  که  بایسته است    پسناممکن است چه رسد به دشوار  

 زندگی خوب دست یابند. 

 

 

   

 دو رویکرد هستی شناختی به توسعه   -

 جهانشمول به عنوان بازتاب ایده افلاطونی    یالگوها  -الف

، نسخه های  پایه یکسری نظریات و مفروضات کلیکه بر    ی جهانشمول توسعه، الگوهایی هستند الگوها

گردد؛  یکسان برای جوامع ناهمسان صادر کرده اند. تاریخ تولد این الگوها به پایان جنگ جهانی دوم باز می

در بازسازی اروپای پس از جنگ این توهم را به وجود آورده بود که  یعنی زمانی که تجربه اروپاییان  

نظریه رشد اقتصادی    1960. تا حدی که والت. دبلیو روستو در  توسعه از روی تلی خاک نیز ممکن است 

خود را برای جهان سوم در یک دستور العمل پنج مرحله ای صادر کرد که لازمه آن تجهیز پس اندازهای  

این  (. 11: 1392ه منظور ایجاد سرمایه کافی جهت تسریع رشد اقتصادی بود )موثقی، داخلی و خارجی ب

گمانه که مشکل اصلی کشورهای توسعه نیافته کمبود سرمایه است در فقدان این بینش به وجود آمده بود که  

ساختاری، نهادی  اگر برنامه مارشال برای اروپا مفید واقع شد، به این دلیل بود که این کشورها از شرایط 

و رفتاری برای تبدیل سرمایه جدید به سطح بالاتر تولید به نحو مؤثرتر دارا بودند. در حالی که در مدل  

روستو به طور فرضی اصل بر آن بود که همان شرایط، ترتیبات و تفکرات در کشورهای در حال توسعه  

که به عنوان مکتب نوسازی معرفی  در چهارچوب این الگوی توسعه    (.1377نیز وجود دارد )تودارو،  

گردید، رشد غنی شمال نه برآمده از استثمار جنوب بلکه حاصل کشف رموز پایدار رشد اقتصادی، ارزش  

سیاسی و اقتصادی شمال بود که با تجدد درآمیخته شده بود )لارسون    – های فرهنگی و نهادهای اجتماعی 

انتظار می214:  1376و اسکیدمور،   این شابلون تنگ  رفت که جو( و  امع جویای توسعه، خود را در 

 نوسازی جای دهند. 



 
که بعدها در قالب بسته ای به نام سیاست    –رسید آنچه از این شابلون سفت و سخت  در آغاز به نظر می

ماند چندان مهم نباشد؛ نه  میبیرون    – تجویز گردید    1های تعدیل ساختاری به کشورهای در حال توسعه 

اقتضائات بومی از جمله سنت ها، باورها و ارزش های محلی و نه به ویژه زندگی های مردم هیچکدام  

کرد. اما بروز نابرابری،  اقتصادی بود وقفه یا خللی ایجاد می   بایست در نتیجه مطلوب که همان رشد نمی

و    ، بازخیز اقتدارگراییافزایش فقر و بیکاری، آلودگی محیط زیست و مصرف بی رویه منابع طبیعی،  

ناخالص داخلی  سال رشد تولید    40زندگی هایی که خوب نبود، نشان داد که "اگرچه به مدت  مهمتر از همه  

، اما هزینه های قابل توجهی بابت آن  در بسیاری از نقاط جهان انجامیدهبه بهبود استاندارد های زندگی  

برآمده از اجرای برنامه های توسعه ای منفک از زمینه و    ( کهKeahey, 2019: 1تحمیل شده بود" ) 

پرسش هایی بنیادین و پاسخ های    خود به طرح   و "مردمان آن جامعه خاص به مثابه موضوعات توسعه بود  

صداهای مخالف در اعتراض به این  (.  281:  1396کراکر،  )  "هنجاری درباره هدف نهایی توسعه انجامید 

نتایج از هر سو به گوش رسید. سازمان ملل متحد به تدریج در گزارش های خود "توسعه اجتماعی" و  

اعی توسعه، تغییرات کیفی فراتر از کمّی و ارتقاء  برقراری "تعادل" میان ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتم

(. حتی بانک جهانی طی گزارشی به انتقاد از  14:  1392کیفیت زندگی را مورد توجه قرار داد )موثقی، 

خود پرداخت. نایب رئیس بانک جهانی اعلام کرد که "هیچ مجموعه واحد و جهانشمولی از قواعد وجود  

عده پردازی و جستجو برای طرح بهترین رویه های عمل که گمراه کننده  ندارد. ما نیاز داریم که از قا

   (. 95:  1386هستند دوری کنیم" )رودریک، 

مخالف اما به این معنا نبود که داستان مهجوریت زندگی خوب به پایان رسیده    آواهای این اعتراضات و  

مسائل توسعه نیافتگی دست و    است. چراکه کماکان این دستورالعمل های جهانشمول در کشورهایی که با

"رشد تحت لوای شوک" که از  آید. برای مثال ایده چندی به اجرا در میکنند، اغلب یا هر از  پنجه نرم می

سوی میلتون فریدمن به عنوان واضع مکتب پول گرایی و هواداران او طرح گردید و جنبشی برای آزاد  

( با وجود آثار مخرب ناشی از به اجرا  35:  1389)کلاین،    آمد کردن بازار از چنبره دولت به شمار می

هر    ،دهد کلاین در پژوهش های خود نشان میدرآوردن آن در بسیاری از کشورها، همانطور که نائومی  

 
از جمله و به ویژه بحران بدهی ها زمینه ای شد تا برنامه ای تحت عنوان تعدیل ساختاری که در واقع به یک سری    1980در اواسط دهه    - 1

کشور در    70حدود    1980برای کشورهای در حال توسعه تجویز گردد. در پایان دهه  شد  دستورالعمل های حاصل از اجماع واشنگتنی اطلاق می
 (. 28: 1396حال توسعه مجبور شدند تا برنامه تعدیل ساختاری را بپذیرند )صدیقی، 



 
از گاهی در کشورهای کمتر توسعه یافته به بهانه رشد )و در کشورهای توسعه یافته تحت شرایطی( به  

 (.  1389کار گرفته شده است )کلاین، 

همانطور که ذکر شد تاریخ تولد این سنخ از الگوی توسعه را به پس از جنگ جهانی دوم مربوط دانسته  

(، اما در  1392د یعنی زمانی که توسعه به دلایل گوناگون به یک مسئله و دغدغه بدل گشت )ر.ک هتنه  ان

حقیقت نطفه آن بیش از دو هزار سال پیش بسته شده بود یعنی آن زمان که دو تقریر متفاوت از خیر و  

دو سنخ الگوی توسعه به لحاظ   ظهور سر منشاء   و ها را به دو شاخه اصلی تقسیم کرد جاده اندیشه  ،خوبی

توان یکی را افلاطونی و دیگری را  هستی شناختی متفاوت گردید. پرسش اصلی در این دو سنخ که می

این ادعا که الگوهای  توان بدان رسید؟  ارسطویی خواند این است که خیر و خوبی چیست و چگونه می

ه تعبیر نمود در واقع با ملاحظه تقریر افلاطون  توان به عنوان سنخ افلاطونی توسعجهانشمول توسعه را می 

برای  فیلسوف  و    است فضیلت نتیجه معرفت و دانایی    افلاطون   برای   گردد.از خیر و خوبی، پشتیبانی می

تواند خیر و خوبی را تشخیص دهد. افلاطون  می  بالطبع  داند و که بهتر از همه می  است به مثابه کسی  او  

تواند اساسی  ناقص مردمان که در  سنت های آنان حک شد است به سختی می   معتقد بود که عقاید محدود و 

در این دیدگاه یک تحقیق  آنچه واقعاً خوب است، حتی برای خود آن مردم تدارک ببیند.  کافی برای تقریر  

خوب در مورد "چیستی زندگی خوب" نباید به خود اجازه دهد که توسط باورها و ارزش های پیشین از  

به   باشد  راه  جامعه  پیشرفت  و  توسعه  برای  ها  ارزش  بهترین  توصیه  باید  آن  برای  هدف  شود.  در 

(Nussbaum & Sen, 1987: 17.)    این مطلب را افلاطون در فدروس از زبان سقراط اینگونه به تصویر

 : کشد می

روح فیلسوف جداگشته از تمامی سنت ها و روش های زندگی، کامل و بی نقص، در  

نگرد دارد، روح با چشم خرد ناب میب، بر آستانه آسمان ها قدم بر میتلألو نوری نا

 quoted in Nussbaumیابد )و حقیقت ارزش ها را آنگونه که به واقع هست، در می

& Sen, 1987: 18 .) 

برای افلاطون یک خیر کلی و قابل تجویز برای همگان وجود دارد و تنها فیلسوف به مثابه    در حقیقت 

به تعبیر نوسباوم و سن پزشکان    .دانای کل آنرا درک کرده و بنابراین شایسته هدایت کردن مردمان است 

م موجودات  با روح هایی پاک و به دور از آگاهی از احساسات، نیازها، لذات و آلا   ]افلاطونی [  بهشتی 

واقعی بر آن هستند تا گزارشی از سلامتی و زندگی سالم و روش های برای ایجاد سلامتی ارائه دهند،  



 
 & Nussbaum)   بدون آنکه درکی دقیق و درونی از موجوداتی داشته باشند که قرار است درمان شوند 

Sen, 1987: 19)،  خود باشند؛ الگوهای عام و  ممکن است خالق یک جهنم برای بیماران    اما آنها در واقع

 .  باشند زندگی خوب  ند نافی نتوا می جهانشمول توسعه نیز به عنوان سنخ برونگرا و از بالا به پایین، 

 به توسعه  رویکردی ارسطوییتوسعه فرونتیک به مثابه  -ب

خیر و   درباره ارسطو و به نظرگاه   دهد که ارسطویی است توسعه فرونتیک به سنخی از توسعه ارجاع می

برای ارسطو برخلاف افلاطون چیزی به نام "نیک کلی" وجود ندارد. او بر  گردد.  خوبی و سعادت باز می

آن است که یک پزشک به سلامتی )یا نیک( کلی علاقه ندارد. بلکه سلامت "این انسان" مورد علاقه اوست  

دهد و سپس  د که چه چیز بیمار را رنج می(. برای علاج بیمار، پزشک باید دقیقاً بفهم16:  1400)گاتلیب،  

درباره شیوه مناسب برگرداندن سلامت به بیمار بیاندیشد. نخستین آن مستلزم درک و تجربه است و دومین  

آن مستلزم آن است که بداند چه چیزی، بیمارانی با وضعیت مشابه را شفا داده یا به هر روی یاری داده  

ت که در رابطه عام و خاص یک تفاوت اساسی میان افلاطون و ارسطو  (. اینجاس42:  1400است )گاتلیب،  

خواهد نشان دهد که "عام یا کلی در موقعیت های  ارسطو با کمک تمثیل های پزشکی می  خورد. به چشم می

(. به عبارتی این شناخت عام که آنرا  Toulmin, 2001: 111برقرار هستند" )  1زندگی واقعی به طور کلی 

خواند به این معناست که آن دانش کلی پزشک در مورد هر بیمار به نحوی  "برقرار در عمده موارد" می

(. آنچه که مهم است "تمرکز توجه" است. به همان شکل که تمرکز  42:  1400خاص کاربرد دارد )گاتلیب،  

خواهد که  میتوجه در پزشکی بالینی بر مورد خاص است و از طریق دریافت شرح حال بیمار از ما  

(، علوم اجتماعی نیز اگر میخواهد که بکار آید باید از  Toulmin, 2001: 111بپرسیم "قضیه چیست؟" )

 و علوم اجتماعی فرونتیک به دنبال یک چنین تمرکزی است.  چنین تمرکزی برخوردار باشد 

ا حکمت عملی  برای فعالیت هایی است که در چهارچوب فرونسیس ی   صفت اشاره گردید که فرونتیک یک   

شوند. فرونسیس دانش چگونه مخاطب قرار دادن مسائل اجتماعی و عمل کردن ناظر  ارسطو تعریف می

(. فضیلت فکری فرونسیس  91:  1400به آنها در زمینه های خاص و مشخص است )علوی پور و معافی،  

  فلایبرگ . به نوشته  شود به ویژه در برابر دیگر فضیلت های فکری یعنی اپیستمه و تخنه بازشناخته می

 
1 - Katholou 



 
 2، مستقل از زمینه و مبتنی بر عقلانیت تحلیلی1اپیستمه یا دانش علمی، دانشی است جهانشمول، تغییر ناپذیر 

(Flyvbjerg, 2012: 29  تخنه یا تکنه در واقع هنر .)–    ،مهارت است و از ویژگی های آن کاربردی بودن

تغییر پذیری و وابسته به زمینه بودن است. تخنه معطوف به تولید است و به کارگیری عملیِ عقلانیت  

. از آنجا که فرونسیس  (Flyvbjerg, 2012: 29)  گردد اطلاق می  ابزاری برای رسیدن به یک هدف آگاهانه 

تواند به نحو تئوریک صورتبندی گردد، بنابراین  اوت و تجربه نمیدرباره قضاوت و تجربه است، و قض

(.  Flyvbjerg, 2012: 31سازد که فرونسیس قابل تقلیل به اپیستمه نیست )گاه میارسطو مستقیماً ما را آ

تواند به تخنه فروکاسته  همچنین فرونسیس درباره قضاوت ارزشی است و نه تولید چیزها و بنابراین نمی 

 (.  Flyvbjerg, 2012: 31شود )

( Flyvbjerg, 2012: 29شمرد ) برای یک فعالیت فرونتیک بر می  فلایبرگ در انطباق با ویژگی هایی که  

توان گفت توسعه فرونتیک عبارت است از یک فرایند فعالانه، پراگماتیک، تغییرپذیر، وابسته به زمینه،  می

خردورزی. آن مربوط به تأمل و قضاوت درباره ارزش ها و  معطوف به عمل و مبتنی بر ارزش عملی و  

و انتخاب مناسب ترین کنش در رابطه با یک موقعیت است. با توجه به آنچه که در بحث چیستی و    ،منافع

توسعه    بالطبع،  گردد چگونگی زندگی خوب آمد، از آنجا که زندگی خوب به یک فعالیت فرونتیک اطلاق می

. در پاسخ به این پرسش که توسعه فرونتیک چگونه  شود دگی خوب محسوب میفرونتیک جلوه ای از زن

توسعه ای است باید گفت که آن خود یک الگوی توسعه نیست بلکه در مورد چگونه مخاطب قرار دادن  

با پرهیز از صدور دستورالعمل های یکسان برای جوامع   به توسعه است. آن خصوصاً  مسائل مربوط 

بر خاص بودگی هر موقعیت و متن جامعه تأکید گذارده و    ؛ الگوی های جهانشمولناهمسان و ارجاع به  

   داند. را تنها "به طور کلی" برقرار میقواعد 

شود که از قابلیت تئوریزه شدن  در الگوهای جهانشمول، توسعه به مثابه دانشی اپیستمیک در نظر گرفته می

حالی که در توسعه فرونتیک، مسائل یک جامعه خاص به  و به شکل قانون درآمدن برخوردار است. در  

گیرد که بهترین انتخاب ها و قضاوت های ارزشی عملی در موقعیت یک  گونه ای مورد خطاب قرار می

جامعه خاص مشخص گردد. در این نوع توسعه به همین سبب هیچ شکل و نوع زندگی بر دیگری برتری  

 .  خاص است  نیز  ونتیک هر الگوی توسعه در خاص بودگی خود ندارد. این بدان معناست که در نگاه فر

 
1 - Invariable  
2 - Analytical Rationality  



 
با راهکارهایی عام برای    بنابراین  الگوهای جهانشمول  دنبال پرهیز از  علوم اجتماعی فرونتیک تنها به 

الگوبرداری و بسط   انسانی نیست بلکه در موقعیت مندی و خاص نگری ارزشی خود، هرگونه  مسائل 

توان از این زاویه به نقد  می  برای مثال  . کند منع و نقد می  نیز   جامعه دیگر را ارزش های یک جامعه به  

توسعه سریع و عظیم  توسعه گرا به سایر کشورها پرداخت. لازم به ذکر است که    دولت   تجویز الگوی

تا به امروز( و سپس چین، فلیپین،    50کشورهای کره جنوبی، هنگ کنگ، تایوان و سنگاپور )از دهه  

( را مرهون وجود یک دولت توسعه گرا در آن کشورها دانسته اند  70اندونزی )از اواخر دهه    مالزی و 

(. دولت توسعه گرا به طور عام دولتی است که با استفاده از قدرت، استقلال از  202:  1393)کاظمی،  

(.  47:  1393  کند )دلفروز،طبقات و گروه ها و توانایی دیوانسالارانه، کشور را به سمت توسعه هدایت می

ظرفیت    این   به دیگر جوامع معمولاً   در تجویز الگوی دولت توسعه گرا نکته مهم برای این بحث اینجاست که  

  همچنینو  در آن جوامع    1سنت قدرتمند دولتمندی   عدم وجود   وجود یا  ، و نیز  سازمانی دولت   –های نهادی  

 2نادیده گرفته شده و بدتر از آن میان اقتدارگرایی و توانمندی های دولت بافتار جامعه، باورها و ارزش ها 

( به ظهور دولت های یغماگر  1398مفهومی ویرانگر به وجود آمده است که خود به تعبیر اوانز )یک خلط  

. خصوصاً باید توجه داشت که اگر  و نه توسعه گرا در کشورهای مقلد این نوع الگوی توسعه انجامیده است 

، خوب  است جلوه ای از زندگی خوب  توسعه در کشورهای برخوردار از دولت توسعه گرا  بتوان گفت  

جامعه بستگی دارد. مضاف بر اینکه تنها قاضیان آن نوع از  آن    بودنش به مناسب بودن آن برای مردم

توسعه )خوب یا بد بودن آن( مردم آن جامعه هستند )مگر آنکه پیامدها و آثار نشت به بیرون داشته باشد  

صرفاً    ،خواهند بینند و می ه می ن چگو  زندگی خوب را  ،(. اینکه مردم آن جامعهزیست محیطیمانند پیامدهای  

د آنهاست و یک محقق در فرونتیک بودن خود )حتی اگر به مفهومی کاملاً متمایز از توسعه  مربوط به خو

و زندگی خوب معتقد باشد( نباید و درست نیست که از دور و با فاصله به قضاوت ارزشی الگوی توسعه  

تنها    و   ن است مورد قبول آنها بپردازد؛ بلکه تنها در میان، از نزدیک، و بر روی زمین آنها مجاز به نقد آ

اصل یک فعالیت فرونتیک نبوده است.  قضاوت و نقد مجاز او آن است که نشان دهد الگوی توسعه آنها ح

تواند محقق را به سمت یک  شمرد میخطوط راهنمایی که فلایبرگ برای یک پژوهش فرونتیک بر می

 چنین ارزیابی راهبر باشد. 

 
( به  1399) نظم و زوال سیاسیفوکویاما در رابطه با سنت قدرتمند دولت مندی در به ویژه کشورهای آلمان، ژاپن، چین و کره در کتاب خود  - 1

 تفصیل صحبت کرده است.  
 ,Migdalشمرد )میگدال توانمندی های دولت را ذیل سه قابلیت نفوذ در جامعه، تنظیم روابط اجتماعی، اختصاص و تخصیص منابع بر می - 2

1988 .) 



 
تمرکز بر ارزش ها؛ قرار دادن قدرت در مرکز تحلیل؛  از نظر فلایبرگ یک پژوهش فرونتیک باید با  

نزدیک شدن به واقعیت؛ تأکید بر پرسش های خرد و کوچک و توصیف پرمایه )که نیازمند صبر، دانش  

از جزئیات و انباشته ای از منابع و فکت هاست(؛ ملاحظه عمل قبل از گفتار، متن یا نظریه، مطالعه نمونه  

تواند توصیفی پرمایه و روایت  رح پرسش با چگونه )که پرسشی پویاست و می ( و زمینه ها؛ ط Casesها )

گذارد  اختیار  در  ساختار  (گونه  از  فراگذاردن  و  )  – ؛  رود  پیش  این  Flyvbjerg, 2004کارگزار  در   .)

مطالعه یک محقق با راهنما قرار دادن خطوط مذکور باید به چهار پرسش فرونتیکی خود در یک جامعه  

دریابد که آیا توسعه در آن جامعه به نحو فرونتیک بوده است که بتواند جلوه ای از زندگی    پاسخ دهد تا 

توان در انطباق با این موضوع  (. چهار پرسش فلایبرگ را می Flyvbjerg, 2004: 9خوب باشد یا خیر؟ )

 چنین طرح نمود که:  

 رویم؟  ما با این الگوی توسعه به کجا می -1

 قدرت؟ کدام مکانیزم های گوی توسعه چه کسی بازنده است و چه کسی برنده و با  در چهارچوب این ال - 2

 ؟  مطلوب است   ،اجرای این الگوی توسعهآیا حاصل  -3

   ما درباره آن چه باید انجام دهیم؟ ،اگر نه -4

هر لحظه  باید  توسعه فرونتیک توسعه ای است که    در پاسخگویی به پرسش های فوق لازم به ذکر است که

توان فرایند و چگونه رسیدن را قربانی نتایج و محصولات آن کرد؛ و  رسد بنابراین نمیبه غایت خود  

بخشد و نه بالعکس. بر همین اساس است که برنامه ریزی  اصولاً این فرایند است که به نتایج اعتبار می 

شود چراکه با چگونگی توسعه سر و کار  جایگاهی خاص برخوردار می  توسعه، در توسعه فرونتیک از

ارسطویی از توسعه، توسعه ریشه در تجربه مردم دارد و زمانی واقعاً    ر دارد. از آنجا که بر اساس تقری

و قابل ارزیابی است که به رهبران جامعه کمک کند که امور را به بهترین نحو سامان  عملی خواهد بود  

، (Nussbaum & Sen, 1987: 16دم بتوانند به بهترین و شکوفاترین شکل ممکن زندگی کنند )دهند تا مر

بنابراین توسعه باید در متن و بطن برنامه های توسعه که خود حاصل یک گفتگو با مردم به مثابه موضوعات  

توان به دنبال ایجاد  با افزودن حس پراکسیس می   که   چرا که در این صورت است ؛  افتد توسعه است، اتفاق  

علومی که    –تغییر بود و این هدفی است که دستیابی به آن با کمک علوم اجتماعی فرونتیک ممکن است  

کند تا روابط دانش و قدرت را به زیر سؤال برده و در نتیجه برای تغییر تلاش  به مردم درگیر کمک می

 .  (Flyvbjerg & Scharm & Landman,2012: 2کنند ) 



 
تواند نوعی دانش را تولید کند  علوم اجتماعی می  کهاز آنجا که تأکید علوم اجتماعی فرونتیک بر این است 

کند؛ پس دانش های محلی مردمان بومی  که از آشنایی نزدیک با عملکرد در محیط های زمینه مند رشد می

توان به طور پیشینی آموزش  هارت ها را نیز نمیگردد؛ زیرا حتی دانش های تکنیکی و محائز اهمیت می

بالا   به  پایین  از  بلکه  میداد  بیرون  عمل  درون  از  و  کرده  )رشد   & Flyvbjerg & Scharmآید 

Landman,2012: 2  این دانش نخست از طریق مشارکت دادن مردمانی که توسعه برای آنهاست میسر .)

عینیت    – که چگونه توسعه یافتن است    – شود؛ امری که بیش از همه در مسیر برنامه ریزی توسعه  می

جای دارد. نحله یادگیری اجتماعی    توان در "سنت یادگیری اجتماعی"انعکاس این نظرگاه را می  یابد.می

داند  از تجربه میاگرچه ریشه در پراگماتیسم فلسفی جان دیویی دارد که تمامی شناخت معتبر را برآمده  

(، اما مفهوم "یادگیری از طریق عمل" در واقع به رویکرد اخلاقی معطوف  27:  1399)متوسلی و دیگران،  

معتقد است که    در فصل اول از کتاب دوم اخلاق نیکوماخوس  گردد. ارسطو به فضیلت ارسطو باز می 

ز راه استمرار و عادت است درست  اکتساب فضایل اخلاقی در انسان نه از طریق تعلیم و آموزش، بلکه ا

دهند"  به مانند مهارت ها. "قانون گذاران نیز با عادت دادن مردم به قوانین است که آنها را به تقوا عادت می

(. قابل تأمل اینکه "آن مسبوق به تفکر و سنجش و انتخاب است و بنابر اراده  b1103:  1378)ارسطو،  

این یک یادگیری فعالانه، آگاهانه    بر این اساس (.  a1106:  1378)ارسطو،  متین و محکم و تزلزل ناپذیر"  

و از طریق عمل است و نه یک تقلید کورکورانه. مطابق با این سنت بنابراین محتوای برنامه ریزی توسعه،  

ریزی   برنامه  این چهارچوب  در  است.  و خلاقیت  یادگیری  از  فرایندی  وسیله  به  اجتماعی  متقابل  کنش 

نظام مند از یادگیری، توانایی حل مسئله و بازخورد گرفتن از تجربیات و نهایتاً خلاقیت است و    فرایندی

در تقابل با نگرش های اثبات گرایانه "مهندسی اجتماعی" با راه حل های قطعی قرار دارد. در این برداشت  

شناخت پیچیدگی ها دست    تواند به خوبی خود مردم محلی بهعقلانیت محدود است و هیچ فرد یا گروهی نمی

   (.7Ostrom, 200یابد )

توان آنرا فرونتیک خواند، امتحان خود را عملاً پس داده است.  یک چنین برنامه ریزی توسعه ای که می

  - 2012توان به برنامه دوازدهم توسعه هند ) در ذکر نمونه ای از برنامه ریزی توسعه به نحو فرونتیک می

های متعدد  های گسترده با گروه در این برنامه بهره گیری از مشاوره   ابل تأملنکته ق   ( اشاره نمود. 2017

ها،   وزارتخانه  با  ساله   دو  گسترده  مشاوره  یک  حاصل  برنامه  کلی،  رئوس  در  طوریکه  به  است. 

  900های جامعه مدنی معرفی شده است. قابل ذکر است که  های ایالتی، متخصصان و نیز سازمان حکومت 



 
های متعدد متخصص گزارشات  مدنی مورد مشورت قرار گرفته اند. علاوه بر این گروه   سازمان جامعه

یند برنامه ریزی طی این برنامه به عنوان راهی برای ترغیب ذی  اپیشنهادی خود را ارائه کرده اند. فر

نفعان مختلف برای همکاری با یکدیگر جهت دستیابی به اجماع گسترده در مورد موضوعات کلیدی توسعه  

سطوح مختلف بخش دولتی،    -1تعریف شده است. ذی نفعان در این برنامه در سه گروه دسته بندی شده اند:  

بخش خصوصی چه    -2(،  ULBs(، نهادهای شهری ) PIRs)  1و مؤسسات پانچایاتی راج مرکزی، ایالتی،  

های شهروندی و بخش امور داوطلبانه که  گروه   -3های کوچک،  های بزرگ و چه کسب و کار شرکت 

 . 2توانند کیفیت عملکرد دولت را ارتقاء بخشند عنصر کلیدی مشارکت مردم هستند و می 

گردد که  بنابراین برنامه ریزی توسعه در مفهوم فرونتیک به یک فعالیت کامل تعبیر میپس از این همه  

در یک گفتگوی فعالانه با موضوعات توسعه )مردم و زندگی های ایشان( متأملانه در رابطه با  طی آن  

ین  گیرد. در ا هنجاری قضاوت شده، و انتخابی آگاهانه صورت می  –اینکه چه باید کرد به نحو ارزشی  

برنامه ریزی است که توسعه در هر لحظه و ساحت از زندگی تجربه شده و به غایت خود که همان "زندگی  

 بخشد. خوب" برای شهروندان است، تحقق می 

 الگوی توسعه در ایران  از شناسی سنخ -

تا بدین جا سعی شد از طریق بازشناسی دو رویکرد به لحاظ هستی شناختی متفاوت در توسعه، به تشخیص  

توسعه دست زنیم که حائز روش ها و نتایج متمایز از یکدیگر هستند. همانطور که ملاحظه گردید  دو سنخ از  

  "توسعه فرونتیک"به صورت    توسعه به مثابه زندگی خوب در نتیجه رویکرد ارسطویی نسبت به توسعه است که

مبادرت به سنخ شناسی از الگوی توسعه در ایران )پس از انقلاب( با هدف پاسخگویی به این پرسش    گردد.بیان می

گیرد که آیا اساساً سیاست ها و برنامه های توسعه ای در ایران در چهارچوب آن سنخ از توسعه  بنیادی صورت می

 تأمین زندگی خوب برای شهروندان باشد یا خیر؟   شده است که متضمنطرح و دنبال 

 
است که با اصلاحیه قانون اساسی  ای  های شهری و حومه پانچایاتی راج سیستم خودگرانی محلی روستاها در روستاهای هند در مقابل شهرداری   -1

 معرفی شد.    1993در سال    73
2-  Planning Commission Government of India, 2013 



 
بستری  خود  در یک توسعه فرونتیک از بالاترین اهمیت برخوردار است زیرا  همچنانکه ذکر شد برنامه ریزی توسعه  

یافته های تمامی بررسی  .  بیند مهمترین مولفه این سنخ از توسعه تدارک میبرای یادگیری از طریق عمل به مثابه  

ها و پژوهش ها در رابطه با برنامه های توسعه در ایران حامل این نتیجه کلی مأیوس کننده است که این برنامه  

در تحقق اهداف خود شکست خورده اند و این بویژه با مشاهده وضعیت پارادوکسیکال ایران بدل  ها عمدتاً و عموماً  

ایران کشوری با ظرفیت های مادی، اقلیمی و انسانی قابل توجه است اما از  به موضوعی پروبلماتیک شده است.  

برد و این به ویژه زمانی از برجستگی بیشتر برخوردار  شکاف تاریخی و عمیق میان ظرفیت ها و دستاورد ها رنج می

سعه یافته با سابقه  شود که به این واقعیت توجه گردد که این کشور به همراه هند و زودتر از کشورهای تازه تومی

د. اگرچه فقدان فهم مشترک از مفهوم توسعه و برنامه ریزی،  آیترین کشور در امر برنامه ریزی توسعه به شمار می 

یا نبود پارادایم مشترک غالب بر برنامه ها به عنوان پیش نیاز برنامه ریزی، مطمح نظر پژوهشگران بوده است لکن  

که ویژگی های آنها    -اساساً این برنامه ها در چهارچوب کدام سنخ از توسعه  به این موضوع توجه نشده است که  

 طرح و تدوین شده اند.   -شرح داده شد 

در این راستا و با عطف توجه به سیاست های اقتصادی دولت ها که عمدتاً بر برنامه های توسعه پس از انقلاب  

ب اسلامی و سال های جنگ تحمیلی، این سیاست ها  حاکم بوده است باید گفت که به جز در دوره پس از انقلا 

(.  1399؛ راغفر 1394؛ مؤمنی  1382احمدی آمویی کمتر یا بیشتر مبتنی بر الگوی تعدیل ساختاری بوده است )

کرده که دولت، دولت سازندگی یا اصلاحات باشد و یا عدالت و مهرورزی، تدبیر و امید  طی این دوره فرقی نمی 

سیاست های نئولیبرالی منبعث از رهیافت نوسازی در  در هر حال  ایران قوی؛   -دولت مردمی   باشد یا به اصطلاح

(،  1394رای ایران )مؤمنی،  به با وجود نتایج غیر قابل بحث این سیاستها  شده است. قابل توجه اینک توسعه دنبال می

عه نیافتگی ها به عدم پیروی کامل از  شود و ناکامی ها و توس پیروی از این سنخ قواعد، تبلیغ و ترویج میکماکان  

 )ر.ک کانال رسمی تلگرامی موسی غنی نژاد(.    شود آنها نسبت داده می



 
  ، با داعیه جهانشمولیت و قطعیتارجاع میدهد که  از توسعه    ی سنخ  لازم به تکرار نیست که سیاستهای تعدیل به

آید و همین بی توجهی به اقتضائات بومی است که آنرا آماج  از عهده توضیح تنوعات زمینه مند میان جوامع بر نمی

(. انفکاک این سنخ از توسعه از زمینه  1403ساخته است )رضائیان اصفهانی،  انتقاداتی عمدتاً از جانب نهادگرایان  

اجتماعی   - در ایران را به یک عدم تناسب با وضعیت تاریخی  و متن تاریخی به گونه ای است که برنامه های توسعه  

همچنین یک برآیند قابل اعتنا از  (.  1395)مظفری نیا،    مبتلا کرده است  "بی ربطی تاریخی"و در یک کلام به  

دهد که آنها تا حد قابل توجهی در تدارک  پژوهش های صورت گرفته در رابطه به برنامه های توسعه نشان می 

سعه به مثابه زندگی خوب   که جهت تحقق تو  -"  یادگیری از طریق عمل" ادی لازم برای ایجاد فرایند  زمینه نه

. البته این موضوعِ یک مقاله جداگانه است و اتکای آن بر پژوهش هایی است  ضعیف عمل کرده اند   -ضروری است  

(  1403؛ رضائیان اصفهانی  1402که در چهارچوب برنامه های توسعه بر کیفیت و ماهیت کارگزاری مردم )شیخی  

متمرکز شده اند. این پزوهش ها با بررسی مواد برنامه ها اذعان داشته اند که کارگزاری مردم عمدتاً در یک رابطه  

و فراخوانده بوده است )برای مثال تبصره  یک سویه، از بالا به پایین، کمّی و اقتصادی، عمدتاً به شکل خودیاری  

برنامه پنجم و    196برنامه چهارم، ماده    95و    72،  17برنامه دوم، مواد    7و    2تبصره های    برنامه اول،   8و    6های  

  گیرند.جای نمی  "یادگیری از طریق عمل"چهارچوب  ( و بنابراین در  1برنامه ششم   80و    77،  61،  27،  21،  19مواد  

ایران آن سنخی از توسعه دنبال نشده است  مدعا پشتیبانی کند که تاکنون در  از این    بنابراین  تواند این نتایج می

 . باشد  "زندگی خوب"که متضمن  

 جمع بندی و نتیجه گیری -

تواند جلوه ای از زندگی خوب  این مقاله در پی آن بود تا نشان دهد یک الگوی توسعه در چه صورت می

گرفته شد که  محسوب گردد. در این کنکاش مختصر این مفروضه بنیادین به عنوان نقطه شروع در نظر  

دنبال تحقق یک زندگی خوب هستند. گفته شد که   به  به هر تعبیر و به هر نحو  الگوهای توسعه  تمامی 

 
بررسی روابط دولت  ( 1403برای اطلاعات بیشتر از جزئیات و تحلیل کیفی این مواد و سایر مواد مربوطه ر.ک رضائیان اصفهانی، مژگان ) - 1

 ، تهران: نهادگراو مردم در ایران در فرایند توسعه



 
موفقیت یا ناکامی یک الگو در نیل به این هدف در گرو چگونه پاسخ دادن به پرسش از چیستی زندگی  

ست ما را به سوی دو  که اساساً خود زندگی خوب چی  خوب است. تلاش برای پاسخگویی به این پرسش

تقریر متفاوت از خیر و خوبی هدایت کرد که خود به تولید دو سنخ به لحاظ هستی شناختی متفاوت از  

می منجر  توسعه  میالگوی  را  خوبی  و  خیر  از  افلاطونی  تقریر  و  گشت.  عام  الگوهای  سرمنشاء  توان 

ه را به مثابه معرفتی اپیستمیک  جهانشمول از توسعه معرفی نمود؛ الگوهای برونگرایی که دانش توسع

فرض کرده و در صدد القاء آن به جوامع و انطباق جوامع با آن الگوها هستند. همچنان که آمد این سنخ از  

به  آیند چرا که  زندگی خوب به شمار می  نافی توان آنها را افلاطونی خواند به نوعی  الگوهای توسعه که می

شکل از بالا، فارغ دلانه، برون نگر، غیر زمینه مند و غیر متأملانه  پرسش از چیستی زندگی خوب، به  

دهند. به عبارتی چگونگی پاسخگویی آنها به چیستی زندگی خوب است که آن الگوها را به قربانگاه  پاسخ می

الگوهای توسعه مبتنی بر رهیافت نوسازی و سیاست های تعدیل ساختاری را    سازد. زندگی خوب بدل می

 در چهارچوب این سنخ از توسعه تعریف نمود.  توان می

در تقریر ارسطویی از خیر و خوبی اما زندگی خوب از رهگذر حکمت عملی یا فرونسیس تعریف شده و  

آید. در این سنخ از توسعه هیچ تعریف و معیار از پیش تعیین شده ای برای زندگی خوب در  به دست می

فعالیت کامل فضیلت کامل در زندگی کامل است و فضیلت  یک جامعه خاص وجود ندارد چرا که آن یک  

همان فعالیتی است که در زمینه مندی خویش و با ابتنای بر اخلاق موقعیتی برون داد یک قضاوت ارزشی  

متأملانه است. پاسخگویی به پرسش از چیستی زندگی خوب بنابراین خود یک فعالیت فضیلت مندانه است  

آنچه برای مردم به مثابه  که ویژگی های آن ذکر گردید  . در تقریر ارسطویی از توسعه بدان جهت که 

تواند به  موضوعات توسعه در یک موقعیت مندی مناسب تر و عملی تر است، بهتر است، پس توسعه می

عنوان جلوه ای از زندگی خوب تعبیر گردد؛ چرا که بر این انسان و زندگی او در این جامعه متمرکز  

با درگیر  است. برنامه ریز یادگیری از طریق عمل که  این منظر فرایندی است برای  نیز در  ی توسعه 

سازد؛  ساختن مردم به نحو عملی، آنها را به مثابه کارگزارانی برای تغییرات مطلوب )توسعه( فعال می

ضمن سنخ شناسی  شود تا توسعه در هر لحظه به غایت خویش )زندگی خوب( رسد.  فعالیتی که موجب می

از توسعه در ایران، این نتیجه حاصل گردید که سیاست ها و برنامه های توسعه ای در ایران عمدتاً    کلی

در چهارچوب سنخ جهانشمول و افلاطونی توسعه تدوین گردیده و بنابراین در یک انفکاک از اقتضائات  

 بومیِ جامعه ایران نتوانسته زندگی خوب را برای شهروندان تحقق بخشد. 
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Development as The Good Life 

(An Introduction to The Accurate Development in Iran) 

Seyed Mohsen Alavipour1 

Mozhgan Rezaeyan Esfehani2  

- Abstract 

The good life is the most numerous but unit goal for human beings; it means that 

although people understand and perceive it depending on different situations in 

different period of times or on their own beliefs and values or other variables 

involved, but all of them express it as “the good life”. In the modern world, 

“development”, as a process of desirable changes for human beings, is as a 

demonstration of the good life. It is a reasonable expectation of the developed 

society whose people enjoy a good life; But the main question is if any pattern of 

development can realize the good life in a society? And does the dominant 

development pattern in Iran provide a good life for citizens? To answer this 

question, we need to inquiry about what the good life is? And how it is realized? In 

this article we have made an effort to answer those questions based on Aristotle 

ideas on ethics in his most popular ethical treatises – Nicomachus ethics and 

Eudemian ethics – by employing qualitative content analysis method. As a result of 

the research a situated local pattern of development for Iran is suggested.  

Key word: The good life; Aristotle; Phronesis; Development; Iran 
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